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 Ideological کايدولوژي مسايل

  
  ھاشم سديدسيد 

١٨.٠٢.٠٩  

  بدون آزادی 
  بحث در ھيچ موردی به جائی نميرسد

  
ن" بحث   ست " و بحث "  سکولاريزم و دي ـدا کيـ ی " خ ايت انترنت ستان " در س سـتان آزاد ـ آزاد افغان ا " افغان را، ب م

  " :فردوسی"ين شعر وجود اينکه ا
  " مگو آن سخن کاندر آن سود نيست     کز آن آتشت بھره جز دود نيست "

دين  ا ب ال ھ ه از س ه ای  را ک ـد نکت ل چن ھمواره و تا حدودی زيادی بر قلمم  لگام زده بود، بر آن داشت تا  بر خلاف مي
ن صفحات سو در ذھن داشتم و چندين بار بيھوده کوشيده بودم آنھا را از ذھنم ب ر اي ه ثبت ب يرون بريزم، اين بار خدا گفت

  .کنم
  :نکته ی اول اين که

شه ...  بحث در مورد دين و خدا و پيامبر و قران و حديث و  د واندي در شرايـط و محيطی که دين و نمايندگان دين با عقاي
  . ی غيرعاقلانه نيز ميباشدھای غير دينی يا ضد دينی با تيغ بران جواب می دھند نــه تنھا بيھوده است، که حت

ه  د ک د و انتظار دارن ائی را راه بيندازن ـث ھ ين بحـ ـد چن ن ميخواھن اع از دي ه دف من نميدانم آن ھائيکه از موضع دين و ب
شـور  ن ک ر اي کسانی ھم به جواب شان بپردازند، يک بار به جامعه يا کشور خود ـ  به افغانستان ـ و خشونت دينی حاکم ب

   و تحمل در زمينه بحث ھای دينی يا روشنگری، توجه نموده اند يا خير؟ و نبود تسامح
ن  ردم اي ا م د، ب ن ميخوانن ان دي دگان و حامي ه خود را نماين انيرا ک آيا اينھا گزارش ھائی از بر خورد ھای خشونت بار آن

ا  از س ه؟  ي ا ن د ي ده ان ـذشت خوان ا گ د خاک، حتی با مسلمانان، در سال ھائی که در کشور م ـانی مانن ی چارگ رنوشت ب
  غوث زلمی و پرويز کامبخش که ھر يک با دلايل مسخره ای به بيست سال زندان محکوم شده اند، مطلع ھستند؟ 

وع،  ون طل د زن تلويزي ه کارمن ل بيرحمان ی؟ قت ۀ دين ر از جامع ود، غي مدعی اين دو انسان بدبخت و بينوا و بی پناه کی ب
ـه زندانی شدن آقای محقق نسب مدي ضائی در آن ب رمسؤول مجله حقوق زن به اتھام نشر يک مقاله کـه از نظر مقامات ق

ـات  م و اھل مطبوع شمندان و اھل قل ديـن اسلام توھين شـده بـود،  در حالی که به نظر تعـداد زيادی از نويسنـدگان و دان
شـتر از ھيچ نوع توھينی در آن مقاله به اسلام صورت نگرفته بـود ـ علاقمندان به ا ـه امضای بي د ب ين موضوع می توانن

ـه  ان نام يک صـد و نـود  نفر از نويسـنـدگان و شــعرا و دانشمندان و مديران مسؤول نشرات و خبرنگاران افغانی در پاي
شريه  د، در ن ـته بودن يس جمھورکرزی نوشـ ه رئ ای کـه اين ھـا در خصوص اين  تعـدی و اجحـاف، به حکم اعتراض ب

ا آسمائی مراجعه کنند ـ، مشکل مير حسين مھدوی مسؤول نشريه آفتاب ـ اميدوارم اســم وی را اشتباه نکرده باشم آقتاب ي
د  رد ـ تبعي سـر ميب ادا ب ًـ  کـــه بالاخره و بعد از بـه اصطلاح ديدنی ھای زياد از افغانستان ـ  نامبرده مثلی که فعلا در کان

ی شد را به ياد دارنـد يا چطور؟ و بالا خره موضوع عبدالرحمن نامی را کــه به خاطر تغير دين محکوم به اعـدام شد، ول
دگی  ا زن ون در ايتالي د و اکن اخته ش ستان خارج س با پا در ميانی کشـور ھای غربی به ويژه دولـت ايتاليا بالاخره از افغان

  ميکند،  فکرنکنم که کسی فراموش نموده باشد؟
امبر و با چنين قانون و چنين فضائی  ـدا و پي ن و خ ورد دي و با چنين خشونتی چگونه ازمردم انتــظار بايد داشت که در م

دگی و  رگ و زن ت و م تم و خلق ـزم و آزادی و س ارکس و کموني ی و م ـت الھ واب ... حکوم ـه ج د،  و ب رف بزنن ح
ن  ه دھ ه ب ر چ از و ھ ن ب د و دھ ت ميکنن شم پ ی چ ه برخ ين آن ک ی و مبلغ ۀ دين داعتراضات جامع ان آم د و ش  ميگوين

  مينويسند، چيز نوشت؟ 
  .بحـث برای خود قواعد و شيوه ھا و نيازمندی ھای دارد
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د و  ه آم ه ک ا ھمانگون شور م فانه در ک ه متأس ـت؛ ک ر اس ال و س ت م تن امني د ضروری آزادی وداش ن قواع ی از اي يک
دارد ـت در در جا. خوانديد، ذره ای از آن ھم وجود ن ن آزادی و امني ن قواعد رعايت اگر اي ا وجود ميداشت و اي ۀ م مع

ه . ميشـد، با کمال اطمينان ميتوانم بگويـم که ما امروز در زمينه ھای فکــری مشکلی کمتـری می داشـتيم ويم ک اما، چه گ
  .سروش پير تاريخ قصه ھای ديگری به گوش ھای کم شنو ما زمزمه ميکند

نگرانه آ ای روش د بحث ھ رايط و قواع ر از ش ته يکی ديگ شنويم داش ه مي ـت ھائيراک ذيرفتن واقعيـ ادگی پ ه آم ن است ک
دن و .باشيم دان و شلاق و دار و سر بري ا زن ا ب ل نکوبيم، ي جواب ... واگر بی جواب مانديم با مشت به دھن طرف مقاب
  .نگوئيم

امبر و زن  تان عشق داوود پي ر کسی داس ه در صدر اسلام اگ ا"حکايت ميکنند ک ل او" اوري صـد قت ا را از سوی و ق ري
ه  اکم تازيان ا ح داوود پيامبر برای رسيدن به عشق اش بيان می کــرد، و به اين کـار اعتراض می نمود، از سـوی خليفه ي

ه . ميخورد د تازيان ران باي سما در ق ًچرا؟ چرا مردم در اعتراض به اين عمل نادرست که ھـم در تورات آمده است و ھم ق
  بخورند؟

ن !  أن يک پيامبر استچنين عملی دور از ش ی او اي د اسـت، ول ار خداون ل او را می بخشــد، ک ن عم د اي ه خداون ن ک اي
  ! گنـاه را مرتکب شـده است؛ در حالی کـه پيامبران از گنـاه بری خوانده شده اند

ه د. داستان به پيامبری رسيدن حضرت يعقوب ماجرای ديگری است ه ھم ر صد ھا ھمچو مسـائل و موضوعات ديگر ک
  چـرا؟: کتاب ھای تورات و انجيل آمده، اگر پرسيده شود که

ا طرح  ه از سؤال ي شود ک ـا مي ر پ م ب نه تنھا تفکر و سکوت متفکرانه در اين زمينه ھا صورت نميگيرد، که محشری ھ
  .  چنين موضوعی بيزار ميشويد

ست روز ني روز و دي صۀ ام ا ق ه ھ ن زمين ه در اي ن و مباحث صۀ آزادی و دي ز. ق ر ھ ســانی چون ب ا ان و " حلاج " ار ھ
 .چنان بی انصافانه ستم ھا رفت به نام دين و از دست دين پروران، که اگر نپرسيد، بھتر خواھد بود" ناصر خسرو"

اق  تبداد و اختن شی و اس ا خشـک اندي ا و تنھ ه سبب رواج تصوف تنھ ـد ک اگر به تاريخ تصوف مراجعه کنيد، خواھيد دي
د .  مغز دين بوده اسـتنگھبانان متعصب و خشک ان و عقاي روان ادي در از پي ه چق د ک د دي اگون خواھي در دوره ھای گون

ساجد و  ا و م شت ھ ا و کن سا ھ ... ديگر، چه اندازه از روشن انديشان يھود و مسيحی و مسلمان مورد شکنجه و آزار کليـ
  . قرار گرفته اند

د و ه  مذھبی ببه نظر صاحب اين قلم ھر زمانيکه استبداد دينی و تعصب ستن و تبعي شتن و ب ل و ک جای خشونت و تحمي
ه  ا ھم دا را ب دند و خ ايق ش ه حق افتن ب د و در صدد دست ي دا کردن الم را پي تکفير راه تحمـل و تسامـح و گفت و شنود س
ن دا و دي اره خ وان در ب ت ميت د، آنوق شری آزاد نمودن صورات ب دوده ت ـم اش از مح درت و فھ ائی و ق ی و توان  بزرگ

ی. بحث نمود... وحکومت دينی يا غير دينی و  ی و تحقيق ادگی تحليل ه  تا وقتی که چنين تحمل و تسامـح و آم ن زمين در اي
ائی  ه ج ا را ب د، م ر را دارن ھا پيدا نشده است چنين بحثھای فضل فروشانه که در پشت خود پشتوانه دار و شمشير و تکفي

  . نميرساند
ا ضا ھ ين ف ا و با چنين بحث ھا در چن ا وسياف ھ ـا و طالب ھ ا و صفوی ھ ابی ھ د وھ سـان ھای مانن ا ان ق، و ب ی مختن

  .گلبدين ھـا و امثال آن ھا اگر راھی به جائی ببريم،  آن جا فقط و فقط ترکستان خواھد بود و نه جای ديگری
ظ  به نظر اين قلم ھرکسی که ميخواھد در بـاره دين و يا در باره دنيـا و دين مناظره کند باي ـاد و حف د پيش از آن برای ايج

ه بحث و  ه ب آزادی و امنيت جان ديگـران، و برای آمـاده ساختـن چنان فضائی که انسان بتـواند با آرامش خاطر در زمين
  .مناظـره بپردازد،  پيـکار کند

ه دم شر ـ خيلی از انديشمندان اسلامی و غيراسلامی، ولی اسلام شناس به اين باورھسـتند که اسـلام ب وق ب وکراسی و حق
دارد شرو و . که يکی از ارکان مھم ھر دو احترام به آزادی انسان است ـ ھيچ ربطی ن دين پي برخی از متفکرين  و مجتھ

ه : "  مترقی اين  امر را ميپذيرند و به ھمين دليل ھمه به اين باور ھستند که  ـت، ب حقوق  مربوط  به اخلاق اسلامی اسـ
  "تمامی اديان مشمول تحول بوده اند، چرا اسلام از اين قاعده مستثنأ شود؟" يا  ... "  اصلاحات نيازمند است 

رن  ا و ق سير آزاد از سال ھ اب تف به نظر صاحب اين قلم ھر زمانيکه گشودن باب تفسير آزاد از قران ـ در سائر اديـان ب
د و درست و نادرست و ھا باز شده است ـ امکان پذير شد، آنوقـت می تـوان در باره دين و خدا  امبر و خوب و ب ... و پي

  .بدون ترس و بيـم تحقيق نمـود و نوشت؛  البته  نه از موضع  يک دشمن که از موضع يک محقق و عالم
رام  م احت ن قل ه صاحب اي ان اسلام  ـ  شخصی ک ر جسته ی جھ سيار ب شمندان ب آقای محمد مجتھد شبستری يکی از اندي

در مشکل است، ـ در برابر سؤت خاصی برای شان قائل اس الی که چرا تحول و مدرنيزه کردن کشور ھای اسلامی اينق
  : ميگويد
سيارند. ملل مسلمان مخالف اصلاحات نيستند"  ...   ان اصلاحات ب ا حامي ن کشور ھ ا آن مخالف . در اي دان ب ا قدرتمن ام
ی ب. ھستند وق زيرا اصلاحات به معنی قرائت جديد از اسلام اسـت و به معن ی  اصلاح حق ه معن دگی، ب ردن زن ه روز ک

  ... "  انسان ھاست و اين اصلاحات بـه نفع زورمندان نخواھد بود 
د از !! شبستری يک مسلمان است ه قرائت جدي از ب وق و ني ان اسلام ضرورت اصلاحات حق زرگ جھ ن شخصيت ب اي

ا می کند و م اسلام و لزوم به روز کردن زندگی را در دوران کنونی احساس ن ب ی داند که قرائت ھای قبلی يا کھنه از دي
  . دوران ما ديگر سازگـار نيســتند
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  معنی مدرنيزاسيون که اين شخصيت بزرگ اسلامی از آن ياد ميکند، چيست؟ 
  . ھمه می دانيم که کلمه مدرنيزاسيون در ھمه جا و در ھر کشور معنی لفظی مشــابه دارد

اھ درن مف ی مدرنيزاسيون و مدرنيته و م ا معن ا تانزاني د ي ـند و در ھن ی داشته باش سـتان يک معن ـه در افغان ستند ک يمی ني
رار می ! ديگری ـت ق ر سنــ ه در براب زی  ک ه ھر آن چي ه ب ســتند ک درن سه حالت ھای ھ ه و  م مدرنيزاسيون، مدرنيت

دگی يک اه مدرن شدن يعنی ب. گيـرد، گفته می شود ی در زن ی و ذھن دن تحولات عين سان و در وضعيت يک وجود آم ن
يش آن . جامعه رن پ ه يک ق سبت ب ی ن ه در آن تغييرات ماليزيا را اگر امروز يک کشور مدرن ميخوانيم برای اين اسـت ک

دگی ب ای زن ام عرصه ھ ده استه در تم ود آم رات ناشی از مواج.  وج ن تغيي د و ھاي ال رش شورھای در ح اگزير ک ه ن
د مردمان آن با ادراکات و انديشه ھا و ا ای جدي ا دني حساسات، با تخنيک و تکنولوژی و فن آوری ھای جديد، و بالاخره ب

  .است
رده، ب شمند و تحصيل ک سان دان سلمان ه شبستری به عنوان يک ان وان يک م ه عن الاخره ب رد متفکر و ب ـوان يک م عن

ـون طر دگی از مدرنيزاسي ی زن ا درک واقعيت ھای عين ديش و دل سوز،  ب ين و روشن ان ـدروشن ب داری می کن او . ف
دگی و  اختن زن ه روز س لاحات و ب اد اص ن، و ايج د از دي ت جدي ر قرائ دان را در براب داری زورمن ت و پاي ... مخالف

  .حاصـــل از منفعت نھفته آن ھا در قرائت ھای کھنه از دين ميبيند
ه سخنان در ـت در اگر به ھمچون سخنان عميق تر شويم درخواھيم يافت که معنی اصلی اين گون شــينی سن ع عقب ن  واق

ی  برابر تجدد اسـت که فقط انسـان ھای دانشمند و شجاعی مانند شبستری، سروش، نصر، نراقی و ديگر روشنفکران دين
  . از اندونيزيا تا مراکش  جـرأت پذيرفتن و توان ابراز آن را دارند

ن از ادارۀ  ادی دي دگی م يع زن اد وس بب ابع ه س ا، ب سان ھ وی ان ور دني ه ام زون آن، ب عه روز اف سان و توس وی ان و دني
  : چھارعلت عاجز است

ا١ ه ج ن ئـ   دين اگربا ظھورھر پديده  و ضرورت، پا به پا اصلاح شود، بالاخره ب ره واقعی دي ه چھ ـد ک ـد رسي ی خواھ
  .مسخ شده و دين ديگر دين نخواھد نماند

ا اصلاح مکرر . ـت، با اصلاحات دين موافق نيستندـ   زورمنـدان، ھمان گونـه که شبستری از آن ياد نموده اسـ٢ زيرا ب
ن  تفاده جوی دي ان اس رای حامي و پيوسته دين قدرت قدرتمندان و دکانداران دين نيز محـدود شده ميرود و اين محدوديت ب

ـننتيجۀ!  وضعيت کھـنه برای مردم و حفظ. غير قابل پذيرش است شينی کھ ل عقب ن ن کشمکش و اصطکاک و تقاب ه  اي
  .در برابر نو است و بس

ی  ٣ سانھائی سياسی ـ ديني ا ان سان ھ رين ان ـ   آنگونه که تاريخ نشان داده است ـ از جمله سی سال اخير کشورما ـ فاسد ت
ـله  دابوده اند که دين را وسيـ رارداده ان ـاسی ق درت سي ه ق يدن ب رای رس دئولوژی يک . ی ب ا اي حرف زدن ازيک باوري
دان چي دام يک از سياست . زی ديگری استچيزاست وعمل ب د ک ته ان روز انباش ن ام دگان دي ه نماين ائی را ک سرمايه ھ

ا  مداران مـا ا ب ن و ي ی دي در طول زندگی و کارخويش انباشته بودند؟ فقط يکی را می خواھم از ميان سياستمدارانی که ب
بدھيد که به چنان ثروت ھای دست يافته باشند که دين بوده اند، ولی با ابزار و ملعبه دين حکومت نکرده اند به من نشـان 

ن ن وضعيت و اي د؟ اي ه ان ا دست يافت ان  اينھ ن است و ھم ده داران دي ل عھ ر و عم ونگی در فک انگر دو گ ت نماي حقيق
زل نميرسد ه من يچ وقت ب ار کج ھ دانيم ب ه . طـوری که ھمه مي شـمندان از جمل سياری از اندي ه ب ـيل است ک ين دل ـه ھم ب

  ! درا از دم و دستگاه کليسا نجات دھوگو در باب رھبران دين ميگفتند که به خدا ايمان دارند، ولی خدا انسان ويکتورھ
ورد پرسش و مؤاخذه  ه نام دين و به ـ  آنھائی را که ب۴ ـد م د نميتواني تباھی بکنن ا اش ا ي نام خدا حکومت ميکنند، اگر خط

ارزه اعتراض عليه اين ھا اعتراض و عص. قرار بدھيـد ل عصيان و مب يان و مخالفت عليه خدا و پيامبر ـ  و با يک تحلي
دا وو در قران حدی برای چنين انسانی ب. و مخالفت عليه ھمه ی مسلمانــان ـ پنداشــته می شود ا خ رسول ه نام محارب ب

  :ن شده اسـت و آن عبارت است از اين کهيويا مفسد فی الارض تعي
  ـ   به قتل رسانيده ميشود؛

  ـ   مصلوب ميشود،
  حال واگذاشته می شود تا در خون خود بميرد؛ وپ و راست بريده ميشود و به ھمان ـ   يک دست و يک پای وی از چ

  .ـ   تبعيد ميشود
ا چمبنابراين برای مردم مشـکل خواھد بود که اين حالت را تا ابــد تحمل کنند، ند ب ن ميکوش ر  اگر چه حاميان دي اق تکفي

  . مھار کنندخشم مردم را
ه مت ضد دينی نيست ـ حاکم درھردرجۀ و اما در حکومت ھای دنيوی يا غير دينی ـ حکومت غير دينی حکو داری ک دين

ر و  شکايت ...  باشد، مردم دربرابر دين و خدا قرارندارند و اگر شکايتی از حاکم داشته باشند، بدون ترس و بيم از تکفي
  .شان را ابراز ميدارند

ا شايد حکومـت ا کج  غير دنيـوی يا غير سکولار بھترين و مناســب ترين نوع حکومـت در ذات خود برای بشر باشد، ام
امبر می  راھيم پي ان اب شترـ از زم ا بي است آن انسانی که چنين حکومتی را تحقق ببخشـد؟ از شش ھزارسالی که ـ کمتر ي

ه از .گذرد، تـا امروز تاريخ اديان با خـون و تقلب نوشته شده است ه و واقع م حاضر اسـت ده ھزار نمون ن قل  صاحب اي
  ! آن را ارائه کند، اگر کسی بخواھد
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اه و آرامش  و  ه رف وانيم و ن ـوده می ت أمين نم با حرف نه عدالت بر قرار می شود، و نه آزادی و امنيت را برای مردم ت
  . وجود ميآيده آبادی و آسايش برای مردم ب
شورھای نفت دوبی و شارجه وغيـره ک.  رين کشور ھا در جھـان  کشـور ھای اسلامی ھستندبد بخت ترين وعقب افتاده ت
ه . ت خدا داد و علم غرب آباد شــده اندخيز عربی از خير سر نف شی ک ا دان ا ي ن و استعداد ھ در اين زمينه آموزه ھای دي

  .  واجد آن خود اينـھا باشند ھيچ نقشی بازی نکرده اسـت
شی ميداشت، ھا را در نظر بگيرد؛ اگر دين در آصد سال پيشتر اين کشور  ا نق سان ھ ن ان ـاه اي ا و رفــ بادی اين کشور ھ

  .در ھزار و دو صد و ھشتاد و ھفت سال بايد آثـار آن در اين کشورھا ھويدا می شد
رای ر کشور ھای اسلامه ھای تلويزيونی افغانستان يا سايبعضی وقت ھا زمانی که برنام ه ب نم ک نم ميبي ا ميک ی را تماش

د ال . توضيح ارتباط اسـلام و ساينس نيـز از کشفيات و دسـت آورد ھای غربی ھا استفاده ميکنن ه طور مث د ب اگر بخواھن
ائی  ه اروپ فرمول شيميائی آکسيجن را نشان دھند يا ترکيب نايتروژن را، بازھم خواھيم ديد که از فرمول ھای شيميائی ک

ستی، . ر مسلمانان آنرا کشف نموده يا ساخته اند استفاده ميکننديا غي ھـا ين طبعيت و ھ د و تبي درت خداون برای توضيح ق
  .غرب توسل ميورزندمکتشفۀ  اگر خواسته باشند از راه علـم آن را ثابت کنند، باز ھـم به علـوم

وتر ين،ھمه چيز را از غرب ميگيريم ـ ھمه چيزغرب خوب اسـت؛ دوا، ھواپيـما، م دريس و  ، ماش يوه ھای ت ت، ش طباب
  ـ ھمـه اين ھا خوب ھستند، تنھا سکولاريزم بد است؟ ... مواد درسی، برق، راديو، تلويزيون، کامپيور و

  .درحکومت سکولار، يک خانواده مانند آل سعود يکی پس از ديگری برای سال ھا و قرن ھا حکومت کرده نميتواند
انواده  نند اينھا به حکومت  اسلامی ميمانند؟ مگر در قرآنکجای اين حکومت و حکومت ھای ما ه از يک خ ده است ک آم

ده است؟  در  نسل اندر نســل و يکی پی ديگری بايد به حکومـت برسـند و حکومت کنند؟  در کجای قران چنين چيزی آم
سکولاريزم ودموکراسی برای ھمين است که زورمندان دين پرور با ! يک حکومت سـکــولار چنين چيزی ممکن نيست

د... ال و و منطق و استدلال و حق خواھی وسؤو آزادی سير . مخالفت ميکنن ا تف ا ھرمنوتيک ي ا حکومت الھی ب درت ي ق
ر  د و اگ ام ميدھ د آن را انج د بخواھ ر خداون ه اگ ی است ک ام فعل ه انج د ب ادربودن خداون ای ق ه معن ًکاملا جديد از اسلام ب

ع . ھستی استيا حاکـم بودن آن به ھمۀ . ھدنخواھد آن را انجام نميد م در موق ا را ھ ا قرص سردردی م نه اينکه نعوذ ب
  ! حکومت الھی حکومت بر ھستی است و نه حکومت يا اداره سيـاسی يک کشور. سر دردی بدھن ما بکند

ا عنوان يک مسامان بپذيريم که عقل را ھم خداوند به انسان عنايت کرده است، کجـای ايه اگر ب نکار نادرست است، اگرم
ـاخت  رای شن ل را ب ن عق ا اي ـدا تنھ ا خ يم؟  آي ـتفاده کن وی خويش اس ره و دني شبرد امور روزم رای پي از عقل خداد داد ب

ستــر !خودش به انسان داده است؟ ھمين و بس ه در ب دازد ک سلمان می ان اد استدلال يک مؤمن م ه ي ؟ اين استدلال مرا ب
دا : " وقتی که از او پرسيدم که اين چه حماقت است؟ گفـت. ع ميورزيدمرگ از خوردن دوا امتنا ه خ ه خود را ب مـن تکي

تعداد را داده و !  عزيزمن!" نموده ام و نه به دوا و داکتر ل و اس آخر اين داکتر را کی خـلق کرده است؟ کی به او اين عق
؟  کندمی را کـه دھقان کشـت نموده و نانی را که نانـوا ھا را خدا خلق نکرده است اين دوا و دارو از کجا ميآيد؟ مگر اين

  پختـــه و آن را ميخوری با اين دارو و اين داکتر چه تفاوتی دارد؟
شر است ار و حق انتخاب را دارا  اسـت! تنظيم امور دنيا کار خود ب شر اختي د، . ب ا را خداون ه کارھ ر آن اگرھم در غي

ام ن کنـد، پاداش و ســزا و جنت و دوزخ معنا پيدا نميچنانچه برخی از مسلمان ميگويند، تعيي کرد و ھم در آن صورت تم
  . نام خداوند به حساب آورد ه بيحـه را که مردم مرتکب می شدند نعوذ با بايد بافعال ق

ه  ـ ز جزء از آن است می باشد و ن سان ني ه ان  منظور از بحث حکومت الھی در اسلام حکومت بر ھستی و طبيعيت، ک
  !دست خداه ھمان طور که گفته شــد ـ  حتی ورق زدن صفحات کتابی که يکی ميخواند، ب

ـر و  ـام در رفت...  با وجود عدم آزادی بيان در اسـلام و ترس از تکفي ی لجــ اک و ب ی ب ان ب ه حوصله . زب يم ک چه کن
  !!پناه به خدا...  .  اميد که اين زبان سرخ روزی ايـن سر سفيد را به باد ندھد.  گاھی سر ميرود

  :و اما نکته ی دوم اينست که 
ارکس  ًمدافعين دين اسـلام ھر وقتی کـه از مخالفين دين، به خصوص دانشمندان اروپائی، ياد می کنند، تقريبا ھميشه از م

ه سال در ." دين افيــون توده ھـا اسـت : " مثـال می دھنـد و مارکس را زير  بمبارد می گيرند کــه او گفته است الی ک ح
ارکس  ه م سبت ب ر ن ھا و قرن ھـا پيش از مارکس انديشمندانی اروپائی ديگری نيزبوده اند که با دين و خدا برخورد تند ت

  . داشته اند
ه زا فيلسوف ھالندی يھودی تبار که تاسپينو ًقريبا دو قرن پيش از مارکس زندگی مينـمود در باره دين چنين نظر داشت ک

انيون تورات ازجانب خدا د و روح ار ( وحی نشده است و خدا ھيچگاه در امور انسانھا دخالت نکرده و دخالت نميکن احب
ار . ی بر مردم ديگرندارنداھم حق ويژه ) يھود يچ ک ابيم ھ اسپينوزا به اين نظر بود که تا وقتيکه از حاکميت دين نجات ني

  . سودمندی در امور دنيا انجام داده نميتوانيم
از نظر ولترھيچ انسانی حتی پيامبران بی . مستقيمی غير از خلق انسان، ميان خدا و انسان را قبول ندارد ۀولترھيچ رابط

ه . (پرده با خدا سخن نگفته اند الی ک د، در ح ن می خواندن ی دي ا ب سه وی را تقريب ردم فران سه م ه در فران ًولتر ميگفت ک
سـتان، .) ار ديندار يافتندمردم انگلستان، وقتی که بــه انگلستان رفت، وی را بسي ردم انگل ه م معنی اين حرف اين است ک

  .يک ملت، بی دين تر از ولتر بودند
  ." در انگلستان اثری از دين به چشم نميخورد: "  مونتيسکيو خالق روح القوانين در مورد انگليسی ھا ميگويد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ه چرا سل پرسيدند که بالاخره مرگ و مردن اسـت وااز سارتر، يا از برتراندر يده شود ک ما پرس  اگر بعد از مرگ از ش
  :به خدا عقيده و ايمان نداشتيد، چه جواب خواھيد داد؟  گفت

ان ند خواھم پرسيد که چرا به اندازۀ ازخداو"  ناخت ت ستم در ش تفاده از آن ميتوان ا اس ه ب کافی عقل برايم عنايت نکرديد ک
  !اشتندده ھا دانشمند ديگر ھمين باور را د." ناتوان نباشم

ارکس . ال قرار بدھدبرتراندراسل خدا را مورد سـؤمارکس نه دين را رد کرد و نه خواست مانند سارتر يا  شه م چرا ھمي
  را مثال می زنند؟  آيا ما از دانشـمندان غيـر دينی يــا ضد دينی غرب تنھا مارکس را ميشناسيم؟

ه نان سؤچگذشته از اين اگر ھمين پاسخ را يکی از ما ھا  در برابر  الھم ارائ الی در برابر سيــاف و گلبدين و طالب و امث
ی و  کنيم، آيا نويسندگانی که ميخواھند از موضع دين در رابطه با دين و خدا و پيامبر و حکومت آسمانی و حکومت زمين

س ين ان ه چن د ک دين لاھوت و ناسوت بحـث کنند می توانند تضمين جان ما ھـا را بکنند؟  می توانند بگوين د چن م مانن انی ھ
ی  ژورناليست و ده ھا معلم و عالم دينی و افراد بيگناه ديگر ذبح اسلامی نميشوند؟ به حرف اين انديشمند دقيق شويد؛ عقل

اهرا که خداوند به انسان عنايت نموده ناخت خداست، گن ا ، اگر قاصر از ش وذ ب ه نع ست؟ نميگويم ک اره چي سان بيچ  ان
  يری وجود دارد، که بی شک وجود دارد، تقصير ما از شناخـت انسان و ھستی و خدا و دين واگر تقص! تقصير خداست

د . پيامبر و قصه ھای ساخـت انسـان در اين موارد اسـت دا ميدان تقصير خود بزرگ بينی برخی از انسان ھاست؛ و الا خ
ه ش ادر ب ل موجود ق ا عق م و ب از داري ان ني دا و چگونگی که ما در برابر شناخت ھستی به زم ناخت خ ناخت ھستی و ش

  :چه خـوب می گفت ناصر خسرو که . نيستيم... خلقت و
  اين جھان در جنب فکرت ھای ما
  ھمچو اندر جنب دريا ساغر اسـت

ست "  دا کي ست " و  " خ دا چي ورد  "  خ ود " در م ود و نب س" ب دا از ک ؤخ ستی و ی س ورد کي ه در م ـد؛ بلک ی کن ال نم
دا ...  کدام يک از ما ھا ـ يا کدام يک از گذشتگان ما تا امروز توانسته اند چيسـتی و چگونگی و .  چيستی خدا ميپرسد خ

ور است؟  روح ه را به طور قطع ثابت کنند و ب شود؟  ن وم مي ه معل طور قطع بگوينـد که خدا کيست؛ کجاست، يا چه گون
ائی فکری ؟  آن انسانی که ميگويد کتاب ھـای دينی ساختـه و...اســت؟  يا   پرداخته ذھن انسان ھا ھســـتند ـ با ھمان توان

د و دا و شيطان و خوب و ب سان و خ ان و ھستی و ان ...  وعقلی که خدا برايش داده و به ھمين دليل تعريفی را دين از جھ
ه قناعت وی م" ًمثلا " قبول نمی کند ـ با کدام دليـلی غير از ھمان کتابی که او آن را  دارد، ب ستی و قبول ن د و کي يپردازي

  !!!نيست" ھست و نيست " چيسـتی خدا را برايش ثابت ميکنيد؟ توجه کنيد که در اينجا بحث برسر
وده ام،  اب، نم از اين بحث که بگذريم، من ھم با تجربه ائيکه درطول عمر و در زندگی عملی، در کنـار مطالعه ده ھا کت

  . زده بوددر باره دين شايد ھمان حرفی را بزنم که مارکس
دگی و  م شکم و زن د و غ ـان بدھ د خود را تک سان باي ه ان اتکای بيش از حد در ھمه زمينه ھا به خدا، حتی در مواردی ک
ا احاديث و  روزگار و آينده خود و زن و فرزنـد خويـش را بخــورد و به جامعه و شھر و ملک و مردم ممد واقع شود، ب

  : اشعار و وجيزه ھای مانند
  ن را به توکل سرشتھر که يقي

  بر کرم الرزق علی الله نوشــت
  يا

  ھيچ بر گوشــت نيامــد ای لئيـم
  حرف الــرزق علی الله الکــريم

  يا
  جان بی نان به کس نداد خــدای
  ز آنکه از نان بماند جان برجای

  يا
  .خدا که دھن را داد روزی اش را ھم ميدھد

  يا
دتر روزی اش را خدا ميدھد و لنگرش را ھم زمي شتر و ب ار بي أثيرھزار ب ـھا ت د اين ن ميبردارد؛ و صدھـا سخن ديگرمانن

سان  اين سخنانھمۀ .  و ترياک و چرس و چلم دارنداز مورفين اک ان ا تري ون ي ه افي ه ک انسان را تخدير ميکنـد؛ ھمانگون
  !را تخدير می کنـد، حتی بد تر از آن ھا

  :توجه کنيد، يــا بـه اين شعری از سنائی " م خط گذاشته است خدا ميان گند: " به معنی اين مثل که می گويد 
  آن چه نصيب است نه کم ميدھند
  ور نسـتـانی بــه ســتـم ميــدھنــد

ل و جاھل  سان ھای غاف رای ان ـاک را ب م تريـ د، حک ا ميگذاري ا ھر ناميکه روی آنھ ا و ي زه ھ ھمه ی اين اشعار يا وجي
  .دارند

کيان، زمانيکه شاه قصد ۀ ن رسام قصه ميکرد، که در يکی از مسافرت ھای ظاھرخان دردراستاد مرحوم غوث الدين خا
ـن . ديدن سيد کيان را داشته، با وی بوده است رين قالي ا بھت ر راه را ب و مت ا حدود يک کيل ـاه ت تقبال ش ه اس ـذکور ب سيد م
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ام  نھای افغانی فـرش نمـــوده و دردو طرف راه ورودی شاه زيبا ترين دخترا د و تم ستاده بودن اه اي و زنان به پذيرائی ش
  .پاشيدند يک کيلومتر راه را بر سر شاه سکه ھای طلا می

ان، مجددی و سؤ يد کي دام روزی س ا ک ا ھ دام يک از م ود؟  ک ال اين است که سيــد کيان اين ھمه طلا را از کجا آورده ب
شتارۀ  باشيم که زرا ديــده... گيلانی و پيرُ ابی و آخندزاده ھای قندھار و  ا پ ند ي ل زده باش خاری را از کوھی مينی را بي

  ی بوده باشد؟ئبه زير و به خانه خويش برده باشند؟ و يا در دل کوھی در جستجوی سربی، مسی، آھنی و يا طلا
ضا و عصر اتھزار ھا ھموطن ھزارۀ  م ما که از ابتدائی ترين نعمات زندگی محروم ھستند و ھنوز ھم درھمين عصر ف

ـای ... در غار ھای کوه زنـدگی ميکنند و... و عصر اطلاعات و  سان ھـ ه ان اگر دين افيون نيست، پس چيست که اين ھم
ير د از ش جان ۀ شريف و بينوا در حاليـکه جگر گوشه ھای شان از گرسنگی وسردی به پيش چشـمان شان جان می دھن

ـولی ر د پ د و چن ه ھزارسختی بشان و از دھن اطفال معصوم شان می زنن ه ب يدان و ه ا ک ن س ار اي ـد نث دست می آورن
دون اينکه احساسی ... خواجه ھا و ربانی ھا و مجددی ھــا و گيلانيھا و  رعن و ب می کنند تا آن ھا آن را با سخاوت و تف

د شــان ارزش اين را داشته باشــند کــه اين پول ھا يا اين سکه ھا از کجا ھا می آيند و يا آيا شاھان خون خوار تر از خـو
ـد ده شـون ا ريختان ای آن ھ ه پ ان ب ه حاصل عرق و خون آن بينواي د ک د،دارن ار ميکنن ا نث م .  در راه آن ھ ن قل صاحب اي

  .دھن کودکش را به ديگری بدھدئی لقمۀ ھيچگاه به اين باور نيست که نيروی افيون در آنحدی باشـد که بينوا
ام رو ب ه ه خودم روزی، نزديکی ھای شش ش ودم ک ستاده ب ـد دوست اي ا چنــ ارف ب ل و وزارت مع ـاروالی کاب روی ش

ل شش، امردی با لباس کھنه  ا يک دست دست طف ی که ازعرق و چرک بسيار رنگ سفيد آن به سياھی گرائيده بود و ب
اله  ـت س ی راھف ده آدرس پيرصاحب گيلان فندی را، نزديک آم سمان گوس ر ري ـت ديگ ا دس ود و ب ه ب ا ی را گرفت ااز م

يد رم. پرس ر صاحب بب رای پي ـرا ب د آن ذری دارم باي ی؟ گفت ن ه ميکن ر صاحب را چ ه آدرس پي يدم ک از رنگ و . پرس
نج سال است  شتر از پ کھنگی وعرق و چرکی لباس کودک پا برھنه معلوم ميشد که اين مرد بی انصاف و بی احساس بي

ا، " الرزق علی الله"ه انسان به فکرھمينجاست ک. که برای آن طفل بدبخت لباس نو نخريده است ميفتد؛ منتھا نه برای غرب
  !!که برای افرادی مانند گيلانی ھا و کيان ھا و مجددی ھا و ديگر دکانداران و حاميان دين

ا انگشتان :" يک ضرب المثل اروپائی ميگويد وقتی که انگشتت را به طرف کسی متوجه می سازی متوجه باش که سه ت
يم ."  خودت اشاره دارندديگرت به جانب  ای مارشال فھ ه آق نيدم ک شته ش ستان برگ ًاز يکی از دوستـان که اخيرا از افغان

دارائی ھای اينھا را که يکی . ساخته است"بزکشی" در درون خانه ای که در دامنه ھای کوه راه شمالی آباد نموده، ميدان
ول و و دو تا نيستند کدام يک از ما ھا می توانيم تخمين کنيم؟ ی و پ در دارائ ا چق ن ھ د اي   سی سـال پيش که جھاد آغاز ش

د! نظر کنيد... سرمايه داشتند؟  به شاه و شاه بچه ھای عربستان و اميــران امارات و کويت و اه کني ا نگ سنجانی ھ !  به رف
د ه به تمام زمامداران کشورھای اسلامی کـه ب اه کني د، نگ ه نام اسلام و حکومت دينی حکومت ميکنن ائی ک ـوه ھ ه شي و ب

ـد سه کني د مقاي ام سکولار دارن شور ھائيکه نظ ا ک را ب د و آن اه کني د، نگ ا حکومت ميکنن ن ھ ا، . اي ـدام يکی از اينھ در ک
ه ه خوانده ميشود، چيــزی ب" جمھوری اسلامی " ازجمله کشورخود ما که  دام يکی ب ه صحی وجود دارد؟ در ک ام بيم ن

ه مجردی که طفل در شکم مادر پي اميلش پرداخت ه ف شود؟ ميدا می شـود مصرف او يا در معاش يا در کمک ھای دولت ب
شود؟ و  ه بيکاران معاش داده مي شورھای اسلامی در دوران بيکاری ب ـا از برکت ... در کــدام يک از ک ن ھ ه ی اي ھم

ـکولار ب شمندان س ـکولار و اندي ـای س ام ھـ يه نظ ارزه ھم ـد و از برکت مب ـده ان ود آم ردم وج ائی م ن سکولارھا و رھ
  !!  ميان آمده استه ازسلطه ی جادوگران و مداريان سودجوی و بيرحم کليسا ب

ردم  دگی م اه زن د و آنگ ه کني ـار مطالع سا يکب ن و کلي دبخت را در دوران حاکميت دي ای ب اعی ـ سياسی اروپ تاريخ اجتم
ر استبينوای آن دوران را با زندگی مردم امروز مقايسه کنيـد وبگوئي ا بھت ود و ي ر ب دام بھت ه ک ا ! د ک دايان ي حکومت خ

  ؟ !حکومت انسان ھا
ن ه من يقين دارم که خدای عادل نه طرف دار آن گونه حاکميت ب دار اي نام خود بود، که کليسا بر پـا داشته بود، و نه طرف

  .ھستند، ميباشدگونه حاکميتی که امروز مسجد در کشور ما بر قرار کرده يا در صدد بر قرار کردن آن 
ه می خواھن سير « د تلاش برای حکومت الھی و اين خود را به سنگ وچوب زدن ھا تنھا و تنھا کار آن ھـائی است ک م

ان  تاريخ را تغيير بدھند و چرخ تحول زمان را مختـل کنند، در حالی که نه مسير تاريخ تغيير ميکند و نه چرخ تحول زم
 .»مختل شدنی است

 


